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اساتید تاریخ و پژوهشگران سیاست به سؤال » ایران« پاسخ می دهند

پشتوانه ایستادگی ایرانیان در برابر تجاوز چیست؟

گزارش

گروه سیاسی

 
 ایران و مردمانش در فراز و نشـــیب های تاریخ چند هزار ســـاله 
آبدیده شده اند. تجاوز رژیم اسرائیل و آمریکا به سرزمین ایران، 
اولین تجربه مواجهه ایرانی ها با هجوم خارجی نیست. در طول 
تاریخ بوده اند کسان دیگری که وسوسه شده اند این زورآزمایی 
را تجربه کنند. برخی، پایشـــان به جغرافیای این مرزو بوم هم باز 
شده اســـت و چند صباحی غارت کرده، کشته و ســـوزانده اند اما 
در تاریخ این مرز و بوم ماندگار نشـــده اند یا دست از پا دراز تر با 

همیت و غیرت ایرانی ها بیرون رانده شده اند یا در طول دهه ها 
و سده ها مقهور تمدن و فرهنگ ایرانی شده و در دل این تمدن 

بزرگ هضم شده اند.
در مواجهـــه با تجاوز هـــای متعدد، هر بـــار اما این ایـــران بود که 
ققنوس وار از خاکستر جنگ و ویرانی سر برآورد و مسیر بالندگی 
را پیمـــود. در دوران معاصر هم کم حوادث مشـــابه تکرار نشـــده 
است. از جنگ های ایران و روس گرفته تا ورود متفقین به ایران 
بعد از جنگ جهانی و در نهایـــت حمله رژیم بعث صدام به ایران 
که دفاع جانانه 8 ســـاله را رقـــم زد. کمتر از چند مـــاه پیش هم 
اسرائیل و آمریکا 12 روز جنگ به ایران را تحمیل کردند و حالا به 
خیال خود آمده اند که کار ناتمام جنگ 12 روزه را تمام کنند. اما 
در شانزدهمین روز جنگ تمام عیار، نشـــانه ای از فرجام خوش 
برای تمام کردن آن کار ناتمام دیده نمی شـــود. ایرانی ها یک بار 

دیگر در برابر تجاوز خارجی حول ارزش های مشترکشـــان و برای 
دفـــاع از وطن گرد هم آمـــده اند و دشـــمن متجـــاوز را در تحقق 
منویاتش ناکام گذاشـــته اند. در چند روز گذشته بسیار دیده ایم 
تحلیل ها و گزارش هایی از نویسندگان و سیاستمداران غربی که 
به ترامپ و نتانیاهو، ارزیابی های اشتباهشـــان نسبت به ایران را 
یادآوری کرده اند. مشخصاً اینکه اینجا نه عراق است و نه ونزوئلا. 
مردم ایران به همراه مسئولان خود در نهادهای مختلف در برابر 
تجاوز ایستادگی کرده اند. این ایستادگی مستظهر به چه عناصر 
و مؤلفه هایی است؟ ریشه در تاریخ و تمدن کهن این دیار دارد؟ 
برگرفته از حس وطن دوستی و غرور ملی اســـت؟ به آموزه های 
اسلامی و شیعی مردم ایران ارتباط دارد؟ همین موضوع را با چند 
استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و سیاست در میان گذاشته ایم 

و پاسخ‌های آنها را آورده ایم.  

راز ماندگاری ایران
ایرانیان در طول تاریخ 
خـــود،  پرفرازونشـــیب 
همـــواره در بزنگاه‌های 
سرنوشت‌ساز، روحیه‌ای 
خستگی‌ناپذیر و مقاوم 
از خود نشـــان داده‌اند. 
ایـــن خصیصـــه، ریشـــه 
در لایه‌هـــای عمیقی از 
هویت جمعی، جغرافیا 
کـــه  دارد  تاریخـــی  و 
درنهایت ملتی را ساخته 
با توانایی منحصربه‌فرد 
در »تبدیـــل بی‌قـــراری 
به قـــرار«. در شـــرایط کنونی که کشـــور با 
تهدیـــدات نظامی و چالش‌هـــای وجودی 
مواجه اســـت، بازخوانی ایـــن میراث کهن 
می‌توانـــد کلیـــد درک همبســـتگی ملی و 

راهبردی برای عبور از بحران باشد.
ایـــران امـــروز، وارث ســـرزمینی اســـت با 
پیشـــینه‌ای چند هزار ســـاله کـــه در قلب 
راهبردی‌تریـــن معبـــر جهان واقع شـــده 
است. قرارگرفتن بر سر راه جاده ابریشم، 
این فلات را بـــه چهارراه تمدن‌هـــا و مرکز 
ثقل اقتصادی دنیای باســـتان تبدیل کرده 
بود. ایـــن موقعیـــت منحصربه‌فرد، ضمن 
رونق اقتصـــادی، ایران را بـــه محل عبور و 
ســـکونت اقوام گوناگون از شـــرق و غرب 
عالم مبدل ساخت. همچنین، پهناوری و 
چهارفصل بودن این سرزمین، ازیک‌سو به 
غنای منابع آن افزود و از سوی دیگر، آن را 
به هدفی دائمی برای هجوم اقوام مختلف 
تبدیل کرد. آمار تجربه ۱۲۰۰ جنگ در طول 
تاریـــخ، گواهی بر ایـــن مدعاســـت. تنوع 
زیست‌محیطی نیز ایران را در معرض بلایای 
طبیعی متعـــددی چـــون زلزله قـــرار داده 
اســـت. حاصل جمع این عوامل، تصویری 
از ایران به‌عنوان یک »ســـرزمین بی‌قرار« 
است که همواره صحنه کوچ‌ها، جنگ‌ها و 

تحولات بنیادین بوده است.
اما نکته شگفت‌انگیز در تاریخ ایران، نه در 
انباشـــت این رنج‌ها، که در واکنش ایرانی 
به آنهاســـت. این‌گونه نبوده کـــه ایرانی در 
برابر این بی‌قراری، زانوی تســـلیم بر زمین 
بزند؛ بلکه او این تلاطم‌ها را در درون خود 
هضم کرده و از دل آنهـــا به »قرار« و آرامش 
رسیده است. این همان معنای عمیق بیت 
»بی‌قراری در طلب قرار توست« است که 
نشـــان می‌دهـــد آرامـــش در دل بی‌قراری 
جست‌و‌جو می‌شـــود. حال چه عاملی این 

توان تاب‌آوری را به ایرانی بخشیده است؟
۱. دستی در آسمان: نخستین و مهم‌ترین 
عامل، باور به »جهان مینوی« است. برای 
ایرانی، جهان محســـوس و مادی، محدود 
به این دنیـــای پررنـــج نبوده و نیســـت. او 
همواره جهانـــی بزرگ‌تر و والاتـــر را در نظر 
داشته است که از آن به »پردیس« یا بهشت 
تعبیر می‌شـــود. این بـــاور، چشـــم‌اندازی 
از آرمان‌شـــهر را پیـــش روی او می‌گـــذارد 
که تحمل ســـختی‌های دنیوی را آســـان‌تر 
می‌کند. به‌بیان دیگر، ایرانی پایی در زمین 
دارد و برای آبادانی آن می‌کوشد، اما دستی 
در آسمان دارد و از آن مدد می‌جوید. این 
نعمت‌های آسمانی و امید به جهان دیگر، 
همواره منبعی پایان‌ناپذیر برای مقاومت در 

برابر ناملایمات بوده است.
۲. پـــای در زمین و طعـــم شـــیرین فردا: 
این روحیه مینوی، در کنار تجربه زیســـته 
تاریخی قرار گرفته اســـت. ایرانی در طول 
صدها ســـال، این حقیقـــت را بارها آزموده 
که »ایـــن نیز بگـــذرد«. او تجربـــه کرده که 
سختی‌ها و جنگ‌ها دائمی نیستند و با صبر 
و شکیبایی، پایان می‌پذیرند. این حافظه 
تاریخی کـــه به پشـــتوانه اتکا بـــه نیروهای 
فرامـــادی تقویت شـــده، بـــه او می‌گوید: 
»پایان شب سیه، سپید است.« این ایمان 
بـــه پایان‌پذیـــری مصیبت‌ها، رکـــن اصلی 

روحیه مقاومت است.
این تجربه چندلایه، شـــخصیتی چندبعدی 
برای ایرانی ساخته اســـت. او درعین‌حال 
کـــه سلحشـــور و مقـــاوم اســـت، از روحیه 
»هم‌سازی« نیز برخوردار است. او مهاجمان 
و فرهنگ‌هـــای گوناگـــون را در خود هضم 
کرده و به عنصری نو بدل ســـاخته اســـت. 
افزون بـــر ایـــن، دو ویژگی برجســـته دیگر 
در ایـــن منظومـــه نقشـــی کلیـــدی دارند: 
»دادخواهـــی و ظلم‌ســـتیزی« کـــه او را در 
برابر بیدادگری به پا می‌خیزاند و »بخشش 
و بخشندگی« که ریشـــه در کرامت انسانی 
او دارد. این عناصر در کنار هم، شخصیتی 
ساخته که با اتکا به تجربه نیاکانش می‌داند 
اگر صبوری کند و مقاومت نشان دهد، هم 
آســـمان به یـــاری‌اش خواهد آمـــد و هم بر 

سختی‌ها چیره خواهد شد.
نتیجه این جهان‌بینی، ماندگاری ایرانی در 
خانه خود بوده است. برخلاف تصور رایج 
که از هجوم‌ها و بحران‌هـــا آوارگی را انتظار 
دارد، ایرانی با صبر و تـــوکل و فرهیختگی، 
خانه خود را حفظ کرده و از پس ســـتم‌ها 
و جنگ‌ها، ســـرافراز بیرون آمده اســـت. 
امروز نیز که بار دیگر پای تهدیدات نظامی 
به میان آمده، این تجربـــه تاریخی به‌یاری 

جامعه می‌آید.
وقتـــی ایرانـــی احســـاس کند کـــه »خطر 
وجودی« ســـرزمین و فرهنگـــش را تهدید 
می‌کند، همـــان روح همبســـتگی و اتحاد 

دیرین در او زنده می‌شود.
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تقویت امید به آینده
در خصـــوص مقاومـــت و 
صبر جامعه ایرانی در برابر 
تهاجم نظامی بـــه ایران؛ 
امری که شاید کمتر به آن 
توجه شده اســـت، ایجاد 
چشم اندازی برای زندگی 
بهتر در آینده پس از جنگ 
است. پیام‌ها و نشانه‌هایی 
که نوید آینده‌ای متفاوت و 
مطلوب را به جامعه ایرانی 

منتقل کند.
لازمه انسجام ملی، تثبیت 
آرمانی اســـت که بتواند حداکثر جامعه ایرانی 
را حول خود گرد آورد؛ آرمانی که چشـــم اندازی 
دال بر اراده محقق ســـاختن آرزوها و پر کردن 
فقدان هایـــی را که جامعه ایرانـــی تجربه کرده 
اســـت، پیش روی بگـــذارد. اگرچـــه در اوضاع 
جنگی امر بقـــا و محافظت به ناچـــار در صدر 
مدیریت اجتماعی قرار می گیرد، ولی لایه‌های 
دیگر مدیریت اجتماعی همچنان می توانند به 
مقتضای جایگاهشان تصویری از اراده معطوف 
به ثبات و رفاه و شـــمول گرایـــی را ارائه دهند. 
کما اینکه هم اکنون نیـــز این بخش‌ها در اداره 
زنجیره تدارک کالا و خدمـــات برای همه مردم 
کشـــور، علی رغـــم وضعیت اضطـــراری، بدون 
تمایز و تبعیـــض فعالانـــه فعالیت دارنـــد. لذا 
احتـــراز اقدامات و پیام هایـــی که خطر قطبی 
شدن اجتماع را تشدید می کنند و مبادرت به 
اقداماتی در جهت تثبیـــت و تضمین آینده ای 
امیدبخش، می تواند سرلوحه همه کنشگران 

و مسئولان باشد برای تقویت امید به آینده. 

مهرداد 
عربستانی

دانشیار دانشکده 

علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران

 اگـــر بخواهیـــم بـــرای ایران 
امـــروز یـــک نمـــاد انتخاب 
کنیم، بی شـــک می توانیم 
به سرو اشـــاره کنیم؛ سروی 
که در کویر یا در دل کوههای 
ابرکوه ایســـتاده اســـت. این 
درخت کهن که هزاران سال 
از عمرش می گذرد، ریشـــه 
در عمق خاک این سرزمین 
دارد. در منطقـــه ای کـــه هم 
کویری است و هم طعم تلخ 
سرما و گرمای ســـوزان را به 
یک اندازه چشیده، ســـرو پابرجاست. این درخت 
که در مرکـــز ایران قد برافراشـــته، گویـــی روایتگر 
سرگذشـــت مردمانی اســـت که در ســـخت ترین 

شرایط، زیستن و مقاومت را یاد گرفته اند.
انســـان ایرانی نیز همچون این سرو کهن، آموخته 
که در برابـــر طوفان های شـــن، بادهـــای مخرب، 
ســـرما و گرمای ســـخت روزگار، نه تنها نشکند، که 
سبز بماند و ســـربلند. او در طول تاریخ ثابت کرده 
که می تواند خود را از دل بحران ها بیرون بکشـــد 

و ایستادگی کند.
ما ایرانیان از معدود ملت های باســـتانی هســـتیم 
که توانسته ایم با وجود همه مصائب، هویت خود 
را حفظ کنیم. از میان بیش از دویســـت کشـــوری 
که امروز در سازمان ملل عضو هستند، شاید تنها 
چند کشـــور مانند ایران، چین، هند، مصر و یونان 
باشند که ریشـــه در اعماق تاریخ دارند و همچنان 
پابرجا مانده اند. تمدن ما با همه فراز و نشیب ها، 
توانسته در برابر هجوم های بزرگ تاریخ مثل حمله 
اسکندر مقدونی، مغول ها و تیمور و حتی در جنگ 
جهانی دوم که قدرت های بزرگ به ایران تاختند، 

تاب بیاورد و بماند.
آنچه می خواهم به آن برســـم این اســـت که امروز 
درباره پایداری مردم ایران و توانایی آنها برای عبور 
از شـــرایط دشـــوار، ذره ای تردید ندارم. این مردم 
در طـــول هزاره ها امتحـــان خود را پـــس داده اند. 
در هشـــت ســـال دفاع مقدس نیز، جوانـــان این 
سرزمین در حالی که تمام دنیا از دشمن پشتیبانی 
می کردند، ایستادند. بله، خرمشهر و قصر شیرین 
رفت، اما همان جوانان دوباره خود را پیدا کردند و 

تمام سرزمین های از دست رفته را پس گرفتند.
آنچه امروز به کمک ما می آید و می تواند پشـــتوانه 
این ملت باشـــد، خود ایران اســـت. مفهوم ایران، 
فرهنگ ایرانی، تاریخ این ســـرزمین و کلیتی به نام 

ایرانیت، همان چیزی است که موجب ماندگاری ما 
خواهد شد. نباید از این سرمایه عظیم غفلت کنیم.
شـــاعران و حکیمان مـــا نیز به خوبـــی این روحیه 
پایداری را تصویر کرده اند. فردوسی و مولوی، هر دو 
نمادهایی را ترسیم کرده اند؛ شیر خدا )علی علیه 
السلام( و رستم دستان. این دو نماد که از دل تاریخ 
و باورهای ما برخاسته اند، در کنار هم توانسته اند 
پایداری ایران را رقم بزنند. یکی نماد غیرت دینی و 

دیگری نماد غیرت ملی.
در مقابل این عظمت تاریخی و فرهنگی، چهره‌های 
پلیدی مانند ترامپ و نتانیاهو و امثال آنها، هیچگاه 
نمی تواننـــد خللی در روحیه ایرانیان، شـــیرزنان و 
شیرمردان این ســـرزمین ایجاد کنند. اینها افرادی 
نیســـتند که بتوانند خدشـــه ای بـــه اراده پولادین 
مردمی وارد کنند که ریشـــه در تاریخـــی چند هزار 

ساله دارند.
نگرانی برخی از آینده و نســـل جوان، شـــاید ریشه 
در ناآشـــنایی با عمق فرهنگ این سرزمین داشته 
باشـــد. نســـل جدید ایران، اگرچه ممکن است با 
برخی از شیوه‌های گذشته فاصله گرفته باشد، اما 
همچنان عشـــق به ایران در قلبش مـــوج می‌زند. 
جوانان امروز، با دانش و آگاهی بیشتر، با ابزارهای 
جدیدتر و با انگیزه‌ای پرشورتر، آماده‌اند از کیان این 

مرز و بوم دفاع کنند.
آنها در دانشگاه‌ها، در آزمایشگاه‌ها، در شرکت‌های 
دانش‌بنیـــان، در کارگاه‌هـــا و کارخانه‌ها، مشـــغول 
ساختن ایرانی هستند که شایســـته نامش باشد. 
آنها نشان داده‌اند که می‌توانند در عرصه‌های علمی 
و فناوری، افتخارآفرین باشند و نام ایران را در جهان 
بلندآوازه کنند. این همان روحیه ســـروگونه است 
که در نســـل‌های مختلف جاری می‌شـــود و هرگز 

نمی‌میرد.
ایران امروز، با همه چالش ها و مشکلات، همچنان 
ایســـتاده اســـت؛ چون ایرانیان یـــاد گرفته‌اند که 
چگونه مانند ســـرو، در دل کویر هم سبز بمانند و 
سایه امنیت و افتخار را بر سر فرهنگ و تاریخ خود 
بگسترانند. این روحیه مقاومت و پایداری، میراث 
گرانبهایی است که از نیاکان ما به جا مانده و نسل 

به نسل منتقل شده است.
در پایـــان، باید گفت کـــه آینـــده از آن ملت هایی 
است که ریشه در خاک خود دارند و از گذشته خود 
درس مقاومت آموخته اند. ایران و ایرانی، با تکیه 
بر این پشـــتوانه عظیـــم تاریخی و فرهنگـــی، از هر 
طوفانی سالم عبور خواهد کرد و همچنان سربلند 

خواهد ماند.

محمدجواد 
حق شناس

استاد علوم 

سیاسی

روایت پایداری یک تمدن

ریشه‌های تاریخی و 
فرهنگی مقاومت در ایران

وقتی یک کشـــور قدمت 
تاریخی و تجربه رویارویی 
با انواع تجاوزها، حملات 
و جنگ‌هـــا را طـــی یـــک 
دوره ۳۰۰۰ ساله پشت سر 
خود دارد، طبیعتاً از نظر 
فرهنگی با کشورهایی که 
چنین تجربـــه‌ای ندارند، 
متفاوت اســـت. بـــه نظر 
مـــن، در گام اول، مقوله 
مقاومـــت و ایســـتادگی 
ایرانی‌ها به عنصر تاریخی 
و عنصر فرهنگی ناشی از 
آن تاریخ بازمی‌گردد. وقتی فرهنگ و تاریخ 
مورد بررسی قرار می‌گیرد، مباحث تمدنی نیز 
در کنار آن معنـــا و مفهوم پیدا می‌کند؛ یعنی 
تعریفی که یـــک جامعه از تمـــدن و فرهنگ 
دارد، بســـیار تحت تأثیر تاریخ طولانی‌مدتی 
است که این کشور را تا به امروز پیش آورده و 
تجربه زیسته مردم. به عبارت ساده‌تر، بخش 
اصلی و هســـته مرکزی مقاومت و ایستادگی 
قاطبه مردم و جامعه ایران، جنبه فرهنگی و 

تاریخی آن است.
 در کنـــار ایـــن، جنبـــه مذهبـــی نیـــز بـــرای 
گروه‌هایی که اعتقادات مذهبی قوی دارند، 
الهام‌بخش اســـت؛ به‌ویژه در مذهب شیعه 
که مفاهیمی چون تاســـوعا، عاشورا و مقوله 
کربلا را در تاریخ خود دارد. اما در مورد ترس 
از تجزیه؛ اگر چه برخی ممکن است به دنبال 
این مسأله باشند اما همه مطالعات مستقل 
نشان می‌دهد که مثلاً در کردستان که ترس 
از تجزیه در آنجا بیشـــتر است، امکان تجزیه 
تقریباً وجود نـــدارد و اقبال عمومی برای این 
مســـأله وجود ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم 
به یک نتیجه‌گیری ساده برسیم، باید عرض 
کنم که آنچه امروز شـــاهد آن هســـتیم و در 
جنگ هشت ساله نیز تجربه کردیم، بیشتر 
در مورد مقاومت و ایســـتادگی مردم اســـت 
که بخـــش زیـــادی از آن به ایران دوســـتی و 

نمادهای آن بازمی‌گردد. 
نظام حکمرانی نیـــز این موضـــوع را متوجه 
شده اســـت و دریافته اســـت که برای حفظ 
تمامیت ارضی کشـــور و همراه کردن مردم، 
بایـــد روی نمادهـــای ملـــی ســـرمایه‌گذاری 
بیشـــتری کند برخی این ذهنیت را دارند که 
برخی رخدادهای مذهبی با نمادهای ملی در 

تضاد هستند، در حالی که این طور نیست. 
واقعیت امر این اســـت که وقتی از نمادهای 
ملی صحبت می‌کنیم، بسیاری از چیزهایی 
که مختـــص جامعـــه ایـــران اســـت و جنبه 
مذهبـــی دارد و از اینجا به کشـــورهای دیگر 
رفته )مانند عـــراق، بحرین، لبنـــان و امثال 
اینهـــا(، جـــزو نمادهـــای ملی ما محســـوب 
می‌شـــوند؛ در کنـــار نمادهای ملـــی پیش از 
اسلام و اســـطوره‌های ما مانند شـــاهنامه و 
امثال اینها. همه اینهـــا می‌تواند به ما کمک 
کند تا وحـــدت و انســـجام را در کشـــورمان 
حفظ کنیم و مقاومت و ایستادگی در مقابل 
تجـــاوز را بهتر تجربـــه کنیم. شـــما امروز در 
لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
و بختیـــاری، در زمینه مباحـــث ملی‌گرایانه، 
تقریباً از همان نمادهایی استفاده می‌کنید 
که در خراسان شـــمالی، خراســـان رضوی، 
خراســـان جنوبی، مناطق دوردست، استان 
گلستان یا سیســـتان و بلوچستان استفاده 
می‌شود. این نشان می‌دهد که فلات ایران که 
بزرگ‌تر از مرزهای سیاسی امروز ایران است، 
ماندگاری فرهنگ، تجربه زیسته ایستادگی در 
برابر دشمنان را دارد و این امر بسیار عمیق و 

گره‌خورده با نمادهای ملی است.

علی شریفی 
یزدی
استاد 

جامعه‌شناسی

ملت ایران یکی از کهن 
ترین و متمدن ترین 
تمدن‌های تاریخ بشر 
بوده است. این ملت 
دارای یک سنت بزرگ 
فکری، دینی و معنوی 
اســـت. آنچه من آن را 
لوگوس یا خرد ایرانی 
مـــی خوانـــم؛ خردی 
اســـت کـــه با اســـام 
آغاز نشـــده  زیرا حتی 
اســـام هم وقتی وارد 
این حوزه فرهنگی شد 
رنگ و بوی خاص معنویت ایرانی را گرفت. 

ایران یگانه سرزمین شیعه جهان است.
این ســـنت نظـــری و تاریخی یعنـــی همان 
چیزی که ما ایرانی‌ها را »مـــا« می کند و ما 
را از دیگر اقوام مثـــل یونانی‌ها ، چینی ها، 
ژاپنی ها، کره ای ها ، هندی ها و آفریقایی‌ها 
و اقوام آمریکای لاتین و دیگر اقوام جدا می 
کند و به ما هویت می بخشـــد. این همان 
خردی اســـت که خـــود را در شـــعر و ادب 
فارسی، اشعار مولانا و حافظ، اشعار سنایی 
و عطـــار، در فلســـفه فارابـــی، در حکمت 
اشراقی شـــیخ شهاب الدین ســـهروردی و 
در اندیشـــه‌های ملاصدرا خودش را نشان 
می دهد. خردی اســـت که خـــودش را در 
نوروز، زیارت عاشـــورا و اسطوره‌هایی مثل 
ســـیاوش، حســـین ابن علـــی )ع( و دیگر 
سرمایه‌های بزرگ فرهنگی – دینی، در جای 
جای این فرهنگ، در معماری، موسیقی، 
هنـــر خطاطـــی و تذهیبـــش، در مســـجد 
شیخ لطف الله ، در چهار باغ اصفهان، در 
خانه جعفری‌ها و طباطبایی‌ها در کاشان 
و قزویـــن و در آواز شـــجریان و شـــهامت 
سردار سلیمانی، حاجی زاده‌ها، همت‌ها، 
باکری‌ها و در شـــعر هوشـــنگ ابتهاج ها، 
شـــفیعی کدکنی‌هـــا و در قلم ســـحرآمیز 
شـــریعتی و بســـیاری از عناصر دیگر نشان 

می دهد.
این خـــرد، حافظ ماســـت. بـــه میزانی که 
ما حافـــظ این خردیـــم ، این خـــرد حافظ 
ما اســـت. این خاکی اســـت که ریشه‌های 
ما در آن اســـت. علی رغم اینکه شاخه‌ها 
و میوه‌هـــای مـــا را زدند و حتی تنـــه مان را 

کوشیدند بسوزانند اما ریشه‌های ما در این 
لوگوس و خـــرد جای دارد و از آن ســـیراب 
می شـــود. این خرد و این حکمت، حافظ 
ماست و در بزنگاه‌های تاریخی به ما کمک 
می کند که جهت گیری درست را تشخیص 
بدهیم. من فکر می کنم آن بخش اصیل 
جامعه که با ایـــن خرد نســـبت دارد امروز 
حافظ این کشور است؛ هم در عرصه‌های 
مقاومـــت و دفاع  نظامی  و هـــم در عرصه 
خیابـــان. در واقع این مقاومـــت در خرد و 
لوگوس و فرهنگ ایرانی ریشه دارد. اینکه 
می گویم فرهنگ ایرانی ، ایـــن در برابر امر 
دینی نیســـت. زیرا خرد ایرانـــی و فرهنگ 
دینی دو امر جدا از یکدیگر نیستند. خرد 
ایرانی منطبق بر خرد دینی و معنوی است.

امـــروز همین خرد اســـت کـــه در می یابد 
ایـــران در خطـــر اســـت. ایـــران فقط یک 
سرزمین جغرافیایی نیســـت؛ ایران خانه 
و مأوای ماست؛ ایران سرزمینی است که 
ما در آن می توانیم زیســـت انسانی داشته 
باشـــیم و این شـــیوه زیســـت ما و هویت 
تاریخـــی و فرهنگ و تمدن مـــا و تمامیت 
ارضی ما در خطر اســـت؛ ایـــن جنگ یک 
جنگ موجودیتی اســـت و ایـــن خرد به ما 
حکم می کند که ما نمی‌توانیم نســـبت به 
موجودیت ، خانه و کاشـــانه و نســـبت به 
فرهنگمان بـــی تفاوت باشـــیم. این خرد 
به ما حکـــم می کنـــد که تا آخریـــن قطره 
خون از این میراث، از این فرهنگ و از این 
کشور و از اســـتقلال و کرامت انسانی مان 
دفاع کنیم.مـــا نمی توانیم بـــه بردگی تن 
بدهیم. نظام جهانی نظام بردگی اســـت 
و بخش بزرگی از ملت ما خودآگاه اســـت 
که دشـــمنان آمده اند تا نظام بردگی را بر 
ما تحمیل کنند  و ما امروز در برابر بردگی 
ایستاده‌ایم. بخش بزرگی از مردم ما به یک 
خودآگاهـــی عمیق تاریخی رســـیده اند که 
ایران دارد بـــه آرزوی دیرینه خودش بعد از 
یک قرن می رسد . دارد خودش را بازیابی 
می‌کند و می‌خواهد به بازتعریف خودش 
در جهان کنونی بپـــردازد و نمی خواهد به 
عنوان یک کشور اســـتعماری که غربی‌ها 
سرنوشـــتش را تعیین می کنند شـــناخته 
شود. این ملت ایستاده تا شأن  و جایگاه 

انسانی خودش را در جهان اثبات کند.

بیژن 
عبدالکریمی 
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